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 سوره نساء 11جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

وبُ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَكاَانَ  إنَِّماَ التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجهََالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُ: 18ص 

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّیِّئاَتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحدََهُمُ الْماَوْتُ قاَا َ إنِ اُ ُُْاْتُ اونَ وَ َ     اللّهُ عَلِیمًا حكَِیماً * وَلَیسَْتِ التَّوْبَةُ 

ثُواْ الن ساَء كَرهًْاا وَ َ  حِلُّ لَكُمْ أَن َْرِالَّذِينَ يَمُوُْونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أعَْتدَْناَ لَهُمْ عذََاباً أَلِیماً * ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ  َ يَ

مَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتمُُاوهُنَّ فَعسََاى   َْعْضُلُوهُنَّ لِتذَْهَُُواْ بَُِعْضِ ماَ آَْیْتُمُوهُنَّ إِ َّ أَن يَأِْْینَ بِفاَحشَِةٍ مَُُّیِّنَةٍ وعَاَشِرُوهُنَّ بِالْ

 .(11-11)نساء: یرًاأَن ْكَْرَهُواْ شَیْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا كَثِ

 عرض شد و وارد بحث حجاب شديم. 11و 11راهكارهايُ راجع به حیا و عفاف ذيل دو آيه 

شد راجع به حجاب در اديان كه الُته چون بنده فرصت ْحقیق  دوستان گفتند كه خوب بود بحث ْاريخُ مُ

افزايد و آثار و بركااُْ خواهاد    مُ ای به اين بحث ضمیمه كنند، به غنای بحث ندارم، اگر دوستان در قالب جزوه

 داشت!

 صلابت در آموزش سواد و مسامحه در آموزش معارف! چرا؟

 سؤا  شد كه در زمینه پرورش كودک چه راهكارهايُ وجود دارد كه كودک با حجاب بار بیايد؟

خواهیم  مان را مُ اما يك ملاک واحدی وجود دارد. ما وقتُ بچه ،خوانم كه راجع به حجاب نیست روايتُ مُ-

ها يك كتاابُ   كنیم. بچه ريزی مُ ، يك نظام كاملاً آمرانه، محكم و با صلابتُ را پُبه درس خواندن عادت دهیم

ُ    خرند ك سیسمونُ آن را برايشان مُدارند به نام حمام كه موقع خريد   رود، از ه وقتُ بچاه ْاوی وان حماام ما

اند و از همان او   بگیرد و كاملاً مشخص است كه پدر و مادر گارد گرفته انسخواندن   همان او  با كتاب و كتاب

خودشان فضای ذهنُ كه اين بچه بايد درس بخواند و اين را به عنوان  ! بر سر اينخشنهستند، نه  متصلببسیار 

ساالگُ ياك    1كنند ْا برسد باه   م و خودكار شروع مُدهند! از خط خطُ با قل مُبرنامه  اند و برايش ْلقُ كرده

ُ   خوانند كه ا ن مُ مُ ْشويقضرب در گوش او با  روی هاا! آ  كاه چقادر     روی آمادگُ و سا  بعد مدرساه ما
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آورند كه درست است كه در ظاهر محُات و   قدر اين فضا را برايش به وجود مُ بینید آن مدرسه قشنگ است! مُ

به قدری كاه وقتاُ     ،بینید بسیار متصلب است ولُ پشت سرش را كه نگاه كنید مُ رد، علاقمند كردنُ وجود دا

ُ   آمرانه نظام با يك  املاًك  گذارد، بچه پايش را به دبستان مُ  1كنایم. او   وقت خواب و بیادارباش او را ْنظایم ما

ْعاارف   اين قضیه هیچ ساعت درگیر ْكالیف مدرسه باشد و سر 3-2ساعت بايد مدرسه برود! وقتُ آمد هم بايد 

ُ  كنیم؛ يعنُ حاضر نیستیم بپذيريم كه بچه بگويد: من دو روز مدرسه نمُ هم نمُ شاود درس   روم! اصلاً مگر ما

گوياد بچاه    كس نمُ و اين نظام آمرانه وجود دارد! در اين قضیه هیچ استحكام  نخوانُ؟! بُینید چقدر اين ْصلب،

دهند كه اين كار را بكن ْا بچه  مُ راهكارها  هم به شما  آن  رويد، ه مُها هم ك شناس شود. پیش روان ای مُ عقده

باا بچاه    گويند:  صدا مُ همه يك رسد،  دانم چطور است وقتُ به نماز و روزه و حجاب كه مُ درسخوان بشود! نمُ

كنیاد؟!  ُ شود! چطور است كه شما موقع درس خواندن امر ما  ای مُ جوری نكنُ، فشار نیاوری كه بچه عقده اين

قادر   ها اين شود بچه كدام درس از بچگُ برای كسُ شیرين است؟ برای همین است كه وقتُ مدرسه ْعطیل مُ

كه يواش يواش برای كسُ علم آنقدر شیرين بشاود كاه    كنند! اصلاً در اين امر مرارُْ وجود دارد! ْا اين ذوق مُ

افتد. اما چطور  كمُ اين اْفاق مُ افتد. بلكه برای عده خودش دنُا  علم برود كه برای بعضُ اصلاً اين اْفاق نمُ

مگر امر كردن؛  يند: بچه را به اين كارها امر نكنید!گو اش مُ نماز و روزه و حجاب همهرسیم به  است كه وقتُ مُ

خواندن بچه داشتُ چرا موقع نماز بچاه ناداری؟    يعنُ بزنُ ْا بچسُد به سقف؟ شما همان صلابتُ كه در درس

حجاب بیرون برود؟ هماان واور پیشااپیش     شود بُ شود در خانه ما بچه نماز نخواند؟ مگر مُ كه بگويُ: مگر مُ

كاه باا    وور با سجاده و مسجد و با اين كنُ؟ همان اده مُچه جوری بچه را با قلم و كتاب و دفتر برای مدرسه آم

جا اهل مساامحه هساتُ؟    كنُ؟ چرا اين چرا او را آماده نمُسیستم و با همین  !اين مقنعه چقدر خوشگل شدی

شناس  شود! شايد آقای روان ْلقُ مُ فرعیاتدانید چرا؟ چون گاهُ اوقات اصلاً اين امور در ذهن ما به عنوان  مُ

خوان! اگار دربااره حجااب از او راهكاار      گويد: انسان حیوانُ است درس خواهد انسان را ْعريف كند مُُ وقتُ م

گويد به من ربطُ ندارد. چرا به ْو درس بچه ربط دارد ولُ نماز او به ْو ربط ندارد؟ اگر اين بچه باه   بخواهُ مُ

جا بدون هایچ مُناا و    احتیاج دارد. چرا اين مراْب به خاور خودش به نماز و روزه و حجاب به ،درس احتیاج دارد
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ُ  همه بند پاره كرده زنید؟ ا ن اين كسانُ كه اين ای شدن مُ ملاكُ كوس عقده آياا ايان    وانناد، خ اند و نماز نما

گاری در حجااب و    ؟ يا نتیجه مسامحهها وارد آمده ای است كه درباره نماز به آن كارها نتیجه يك خشونت عمده

شب بخوابان و ساعت  12ْوانُ يك بچه را از درس زده كنُ؟ شما يك بچه را  ؟ مگر شما نمُحیا و نمازش است

شود يك نفر را نسُت به نماز  شود يا نه؟ مُ بلندش كن برود مدرسه، آن وقت بُین از درس و مدرسه زده مُ 1

ُ  صرف نظرشناس حق داری بگويُ من از نماز بچه  هم زده كرد! مگر ْوی روان موقاع مطلُاُ را    كانم؟ ياك   ما

گويُ مان ايان موشاك را ْاوی كاغاذ       كنم. مثلاً مُ گويُ من صرف نظر مُ خواهُ روی كاغذ بیاوری و مُ مُ

. اين اشكالُ ندارد كنم گويُ از مقاومت هوا صرف نظر مُ مُ  پرسند مقاومت هوا چه؟ خواهم هوا كنم، بعد مُ مُ

هواپیما را هوا كنُ از مقاومت هوا صرف نظر كنُ؟ مگر دست  خواهُ در عالم واقع اين ْوانُ وقتُ مُ اما مگر مُ

 گذارد شما صرف نظر بكنُ! شماست؟ آن نمُ

 13 آياه  د! ولاُ مصاداق  نا د و روزه هم بگیرنآن موقع يكسری آدم خدانشناس كه ممكن است نماز هم بخوان

فَرِحاُوا بمَِاا عنِادَهُم     آيند ها مُ رسل با بینات پیش اين؛ وقتُ فَلَمَّا جاَءْْهُمْ رسُُلُهُم بِالَُْیِّناَتِ باشند كه 1سوره غافر

  كنند.  كه خودشان دارند، عشق مُ علمُ همان مختصر با ؛مِّنَ الْعِلْمِ

انسان را وحاُ باياد بدهاد؟ اگار     بیا كنار قرآن بنشین! ْعريف  است!حیوان درسخوان چه كسُ گفته: انسان 

ُ   ،است خواهد( داری كه خدا را مُ)جانمتأله حُِّْعريف كند كه انسان،  قرآن ْاوانُ بگاويُ مان از نمااز      مگر ما

همان  ؛وحََاقَ بِهِم مَّا كاَنُوا بِهِ يسَْتَهْزِئُونشود؟  دانُ چه مُ گويد: مُ گونه شود قرآن مُ كنم؟ اگر اين صرف نظر مُ

گفت از آن صرف نظار   مُكند! همین مقاومت هوايُ كه  همان او را احاوه مُ  ،كرد چیزی كه داشت مسخره مُ

 گیرد! اش را مُ يقه  كنم، مُ

آوريم، به بهانه  هايُ بیرون مُ كنیم و بچه را با لُاس ها داريم مسامحه مُ كه راجع به اين قضايا ما خانواده اين

ای نشود! ولُ بايد حجاب باشد! در خانه ماا حجااب و روزه و نمااز بايادی اسات! دارد واجُات        كه بچه عقده اين

حا  اگار اْفااق هام افتااد كاه افتااد        !افتد شود! بايد نماز بخوانُ! اين بايد را محكم بگويید! هیچ اْفاقُ نمُ مُ

ها درس نخوانند! با خره هركسُ مختار اسات و راه   های شما ممكن است بچه وور كه علُ رغم همه ْلاش همان
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ُ     كنیم.  رود، اما ما در اين قضايا داريم مسامحه مُ خودش را مُ آوريام.   داريم میازان حیاا و عفااف را پاايین ما

 ها با حجاب و با حیا و با عفاف بشوند! كنیم، بعد هم ْوقع داريم بچه جور برگزار مُ های فلان عروسُ

ست! به ايان نسال   ها مسامحهنیست بلكه زير سر  ها گیری سختافتد زير سر  كه در جامعه دارد اْفاق مُ اين 

 افتد!  كنیم و اْفاقُ از اين بدْر هم مُ ايم و داريم باز هم مُ دهگیری كرده؟ كر چه كسُ سخت

 ضامن سعادت، تحقیقات بشری یا نسخه الهی!

 ْحقیقاات  ای است كاه خادا داده. ناه    همین نسخه نسخهو ائمه را باور بكنیم. بدانیم كه بهترين  ما بايد خدا

ن چاه جاوری   فلسفُ من چه بوده؟ انسان در آهای  پیش فرضشناس كه رفتم ْحقیق كردم،  منِ روان !خودمان

كه رياش   ولو اين ست!قو  خداآن چه بوده؟ بعد هم ْحقیقات خودم برايم ارزشمندْر از  لوژیمتدوشده؟  ْعريف

  صداقتُ ايمان خودم كه فرمود:  خوانم. اين به فرموده امیر المؤمنین سندی است بر بُ گذارم و كلُ نماز مُ مُ

چاه كاه در نازد     ؛ ايمان عُد صادقانه نیست مگر آنهِدُِ يَا فِمَدِ اللهِ أوثقَ بُِ يَا فِمَونَ بِكُُ يَتّعُدٍ حَ انُمَايِ قُدُصْيَ

چه كه در نازد خاودش هسات. خادا دارد ايان جاوری        خداست وثوق و اومینان به آن برايش بیشتر باشد از آن

ُ    گويناد، آن  جوری مُ گويد: خودم ْحقیق كردم! ائمه دارند اين گويد و اين مُ مُ گاويُ ْحقیقاات    وقات ْاو ما

ها در رفته! آن پیمايشُ كه كردند و مادلُ كاه    بینُ ْلنگ آن ها را كه در آوری مُ خودم؟! كه ْه ْحقیقات اين

ای كه سر اين دارد پو  خرج  های اقتصادی كارْلبرند،  كنند، متدی كه به كار مُ گرفتند، ْحلیلُ كه برايش مُ

امنیات را باا  بُارد،     نتوانست  نكردند؟ سكو راش چه شد؟ مگر همه حركت نكردند و علم را  كند ووو نتیجه مُ

ها نتیجاه   خانواده را درست كه نكرد، خراب هم كرد! اين با  برد!  دروغ را پايین بیاورد، امنیت را آورد پايین! آمد

ُ  شده! و از دين ْهُ دين است. علم دنیوی بُعلم سكو ر  كناد. بعاد    شده! كه همه چیز را با مد  دنیوی نگاه ما

 ربطُ دارد؟ پس چه چیز او به ْو ربط دارد؟ ْو ْعريفت از انسان چیست؟ گويد: حجاب بچه به من چه مُ

 روش تربیت دینی
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ُ   مُ 481، ص 3، ج كافُروايت از  إنَّاا نَاأمُرُ   كناد:   فرمايد: از وجود نورانُ امام صادق كه از امام باقر نقال ما

. امر باه نمااز يعناُ    كنیم سالگُ امر به نماز مُ 1از هايمان را  ؛ ما بچهصُِْیاَننا بالصَّلاه إذا كانوا بَنُِ خمَْسَ سنِیِنَ

 انوا فَمُروا صُِیاناَاكُم بِالصَّالا ِ اِذا كَا    آيید! بچه وجود دارد. كوْاه هم نمُخواندن  كه پشت درس همان صلابت شما

ر امر وجود دارد. ای د مرارت دارد. مُر و ْلخُ ،هايتان را به نماز امر كنید! امر سالگُ بچه 1؛ شما بَنى سَُعِ سنِینَ

هايمان را امر باه   ؛ ما بچهذا كانوا بَنى سَُعِ سنِینَإأمُرُ صُِیاننَاا بِالصَّاومِ وَنَحانُ نَ حا  شما اين امر را شیرين كنید!

إلاُ   انَإن كَا  روزه روز را دارندواقت  قدر كه ؛ آنمِوْالیَ امِیَصِ نْاقوا مِا أوَبمَ سالشان است. 1كنیم وقتُ  روزه مُ

؛ الغاَرَ  ش وَطَا م العَهَُُلَا فإذا غَْر  ْا ظهر يك خرده با ْر يا يك خرده پايین  ؛لَّأقَ أوْ كَلِذَ نْمِ رَثَأكْ ر أوْاِهَالنَّ نصفِ

ساالگُ روزه كلاه گنجشاگُ     1هاای ماا ْاا     خورند. بچاه  مُ؛ واأفطَرُ ها فشار آورد وقتُ عطش و گرسنگُ به آن

كنند. اين ملاک است كه بايد عادت كند كاه روزه بگیارد.    عادت كه به روزه ْا اين  ؛حتُ يَتَعَوَّدُوا الصّومِ گیرند مُ

خواهد روزه بگیری! امتحانات میان ْرم داری! استاد برجسته فیزيك  گويد: نمُ حا  دانشجوی ما مادرش به او مُ

روزه مزاحم درس خواندن است! ْعريف ْو از آدم چیست؟ گويد: الُته  شناسد مُ دانشگاه شريف كه دنیا او را مُ

ْا عادت   ؛ُ يَتَعَوَّدُوا الصّومِحتَّ حیوان درسخوان؟ يا حُ متأله؟ بايد روزه بگیرد! خوب يك كم كمتر درس بخواند!

ْسِْعَ ُ نِم إذا كانوا بَنكُاَیَُْوا صِرُمُفّكنیم  سالگُ وادار مُ و واقت پیدا كند. حا  ما هفت  ؛قوهَیُطِيُوَ به روزه پیدا كند

ماَ اسْتَطاَعُوا ماِن   !صلابتولُ با محُت  سالشان است به روزه امرشان كنید. با 1ها  ؛ شما وقتُ بچهسنِِینَ بِالصَّومِ

 ها غلُه كرد افطار بكنند. ؛ وقتُ عطش بر آنصِیاَمِ الیَوْمِ فإذا غَلََُهم العَطَش أفْطَروا

كنید؟ ْو مگر دست  جهان دست گذاشته كه چرا بچه را امر به حجاب و نماز مُ حا  انجمن دفاع از كودكان

كنید؟ خوب او خدانشناس است! برای او قرآن مهم نیست! او ْعريفش  گذاری كه چرا بچه را به مدرسه امر مُ مُ

بچه من نماز بخواناد  چون... نه! اصلاً بايد از انسان اصلاً اين نیست! حا  من بیايم خودم را پیش او لوس كنم كه 

او را وادار  جاايزه او، با رعايت واقت و  محُتی مای پدر و مادر اين است كه با  ظیفهو بايد حجاب داشته باشد. و

روی بگويُ اين بچه بايد روزه بگیرد حا  من چه كار كنم؟ بايد نماز بخواند من  شناس مُ كنیم. وقتُ پیش روان

ُ ماست و از آن كوْاه هم نُاياد بیاا   چه كار كنم كه او اين نماز را بخواند؟ اين مسیر دينُ هاا كوْااه    يیم! قاديم
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ُ كردن كردند و امر مُ آمدند. ْشويق مُ نمُ هاای ذهناُ    كنناد و ايان ماورد را از فايال     د اما حا  اين كار را نما

 شود! خودشان خارج كردند و لذا روز به روز هم دارد بدْر مُ

است و ْمام پروسه ْوبه را  رسد به آيات زيُای ْوبه. ْمام ظرائف و دقائق ْوبه در همین دو آيه آمده  آيات مُ

جا منظم و عجیب و غرياب گذاشاته شاده كاه از      قدری اين كلمات در اينبه شود ْوضیح داد.  در اين دو آيه مُ

اعجازهای لفظُ قرآن است. مثل اين است كه به شما بگويند آقا يك كتاب در اين باره بنويس! بعاد بپرساُ در   

  جوری است! اين زمان بگذار ْا وقت دگر! چند صفحه؟ بگويند: دو خط. اين دو آيه اين

ْرين آيات ْوبه ذيل بحث فحشاء آمده است. ماثلا   ْوان ديد؛ يعنُ جامع اين دو آيه مُ ْمام فضای ْوبه را در

  یعاًمِجَ ُ اللهِلَْوبوا إ  يا در سوره نور:  از سوره ولاق در همین فضای فحشاء آمده، اًوحَصُبةً نَوَْْ اللهِ لَُبوا إْوُ آيه

ُ بیند در  كند مُ به هرحا  وقتُ آدم از افق با  نگاه مُ شاود. شاايد    فضای فحشا سريع بحث ْوبه مطرح ما

هاای   موضعُ است كه موضع ْوباه اسات كاه شاايد برداشات      اين نكته را دارد كه چون اين گناه آشكاری است، 

 رسیم كه بحثُ فنُ دارد. گذريم به آيه بعدی مُ ديگری بشود از آن كرد. از اين دو آيه مُ

 روایات مبنای تفسیر: اول احراز معنا سپس عرضه بر

 مَاا آَْیْتمُُاوهُنَّ إِ َّ أَن ياَأِْْینَ    ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ  َ يَحِلُّ لَكُمْ أَن َْرِثُواْ الن ساَء كَرْهاً وَ َ َْعْضُلُوهُنَّ لِتذَْهَُُواْ بَُِعْضِ

 ؛عَسَى أَن ْكَْرَهُواْ شَیْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًابِفاَحشَِةٍ مَُُّیِّنَةٍ وعَاَشِرُوهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ فَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فَ

 .ها به اكراه ار  بُريد كه از آن يا اين  كه با كراهت نساء به ار  بُريد، اين ای مؤمنین حلا  نیست برای شما 

كاه   ْا ايان   لِتذَْهَُُواْ بِ؛ ها را در فشار قرار ندهید به معنای فشار و ْضییق است، يعنُ آن لضْعَ؛ وَ َ َْعْضُلُوهُنَّ

إِ َّ أَن ياَأِْْینَ بِفاَحشَِاةٍ    ايد ها داده بخشُ از آن چیزی كه به آن؛ بَُِعْضِ ماَ آَْیْتُمُوهُنَّ بُريد)ذهََبَ بِهِ؛ يعنُ بردن(

هاا باه    باا زن  ؛وعَاَشِارُوهُنَّ باِالمَْعْرُوفِ  آشكار را، يك خطای آشكار انجام بدهناد.   ها بیاورند خطای مگر آن؛ مَُُّیِّنَةٍ

فَعسََى أَن ْكَْرَهُواْ شَیْئاً وَيَجْعاَلَ اللّاهُ فیِاهِ خَیاْرًا      ها ؛ اگر كراهت داشتید از آنفَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ معروف رفتار كنید.

 نهفته و قرار داده است. داريد و خدا در آن خیر كثیرچه بسیار است كه از چیزی كراهت ؛ كَثِیرًا
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برای فراز او  آيه شأن نزولُ ذكر شده است. يكُ از كارهای ابتكاری كه اساساً علامه وُاوُايُ كاه در كاار   

دهد اين است كه شأن نزو  را با ْوجاه باه خاود محتاوا نقاد       انجام مُ ْفسیر المیزاندر   ْفسیر ذو فنون است،

گیرد كه با آن، آيه را ْفسیر بكند! چارا؟ چاون    كند؛ يعنُ شأن نزو  را نمُ اهُ شأن نزو  را رد مُكند و گ مُ

شود يك ْفسیری را به دست گرفت و سرسری خواند  مُنای ْفسیر قرآن به قرآن علامه چنین اقتضايُ دارد. مُ

د ْا بعد عرضه روايات به قرآن انجام بايد او  محتوای قرآن احراز بشو اما مُنای ْفسیر قرآن به قرآن آن است كه

ُ    كند، بلكه بعضُ از آن ن را ْفسیر نمُبا روايات شأن نزو  قرآ نه ْنها شود. حتُ علامه كناد اماا    هاا را نقاد ما

 معلوم است كه علامه يك ذوقُ از روايات گرفته است و اين غیر از اين است كه يك ْك روايت را قُو  بكند!

 آن رد نکرده باشد!روایتی مقبول است که قر

است؛ يعنُ لزومُ ندارد قرآن قُو  بكند. اگر رد هم نكناد،  « عدم الردع»الُته مهم در عرضه روايت به قرآن 

ْوانید روايت  ُو  كرد، ولُ اگر قرآن روايتُ را رد كند شما نمُشود آن روايت را ق اين به منزله قُو  است و مُ 

د كه بگويد شأن نزو  اين آياه ايان اسات. بعاد كاه شاما آياه را ْحلیال         را قُو  بكنید. فرض كنید روايتُ بیاي

بینید يكسری چیزهايُ دارد كه با آن شأن نزو  منافات دارد. وُیعتاً ْوقع اين است كه باه روايات    كنید مُ مُ

ز گیاری ا  شأن نزو  دست بزنید نه به آيه قرآن! و اين مُنای كار ْفسیری قرآن به قرآن علاماه اسات ولاُ ذوق   

داند و  روايات بحث ديگری است. يعنُ مشخص است كه علامه روايات را خوانده و به روايت عمل كرده. آداب مُ

 .زند به كار ْفسیری دست مُ

إنَّاه  ف ا َقَ گويند: آمده اين است كه مُ 114، ص 28 ج  ،وسائل الشیعه اين چیزی كه به عنوان شأن نزو  در

يك سنتُ در جاهلیت بوده و آن اين  لِجُالرَّ یمُمِحَ اتَذا مَإ بِرَالعَ لِائَُِقَ نْوا مِمُلَأسْا ُ أو  مَفِ ةِالجاهلی كانَ فُ

ای  پارچاه  ألقَُ الرَّجاُلُ الثاوبَ عَلَیهْاا   وَ آمده مرده، دوست صمیمُ او، يا فرزند شوهر او مُ بوده كه اگر مردی مُ

برده؛ يعنُ نكاح ايان   اين زن را به ار  مُ انَ أسْلَمهَاَالذّی كَ حمَِیمِهِكاحهَا بِصدَاقِ نِ  َرِوَفَ انداخته روی سر او مُ

 ی بوده كاه كرده است و مهر او همان مهر برده و هیچ صداق و مهری هم بابت آن پرداخت نمُ زن را به ار  مُ
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ُ ا ير ُ مالَهمَفیر ُ نكاحهَا كَ بوده.پرداخت كرده شوهرش  باده، ماالش را هام باه ار       ؛ چون مالش را به ار  ما

و كسُ از ايان سانت باه پیغمُار     ا هَاحَكَنِ  َرِوَابن أصلَْتْ ... ألقُ ثَوبَهُ عَلَُ إمرأ  أبیِهِ فَ ا مات ابوغیثمَلَفَبرده  مُ

 .شود كند و اين آيه ناز  مُ شكايت مُ

آن  خوانید، حرف علامه را متوجه بشويد و احیاناً اگر ايرادی به علامه وارد است،  مُ المیزانكه وقتُ  برای اين

 را هم متوجه بشويد، اين بحث را گوش بكنید!

زنید و داريد احتراز  قید احترازی: يعنُ قیدی كه شما مُ -1ما در قرآن به ُْع كلام عرب دو نوع قید داريم: 

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَا َ الْیَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَاا يَاأْكُلُونَ فِاُ      دارد: 18آيه  ه نساء كنید از چیز ديگری مثلاً در سور مُ

؛ كسُ كه اموا  يتامُ را به ظلم بخورد. اصال هام در قیاد هماین اسات كاه قیاد        بُطُونِهِمْ ناَرًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا

، اين جور نیست كه دارد آْش عد ً و اموا  يتامُ را بخورد ولُ عاد ً زنند ْا از ماسوای آن جدا بشود. اما اگر مُ

ُ    ها مُ كند، سودی به آن خورد. دارد با اموا  يتامُ كار مُ مُ خاورد! پاس ْصارف     دهد و مقاداری خاودش ما

ش بلناد  گويیم اگر يك عالمُ آمد براي فهمیم! وقتُ مُ عدوانُ در ما  يتیم نكنید. اصلاً در قیود ما همین را مُ

 شويد، معنايش اين نیست كه اگر عالمُ هم نیامد بلند شويد.

ُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياَتِ اللّهِ 21قید ْوضیحُ: در آ  عمران آيه  -2  كنناد  ؛ كسانُ كه آيات خدا را ْكفیر ما

كه گفتیم خوردن اماوا  يتاامُ باه     مثل آن ؛ يعنُ آيا كشتن انُیاء به حق هم داريم؟وَيَقْتُلُونَ النَُّیِِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ

آيد بلكه از ْمام بك گراند و از ْمام ذهنیتُ كه از  ظلم يا به عد ؟ گاهُ ظهورات كلام از خود آيه به دست نمُ

كشند، بغیر حاقٍ   را كه مُ دهد كه انُیاء ید ْوضیحُ. ْوضیح مُگويند، ق آيد. به اين قید مُ معارف داريد در مُ

مفهوم ندارد يعنُ چند قِسم ندارد كه يك نوع آن بحقٍ  جا مفهوم ندارد. ندی، قید در اينعُارت آخوكشند. به  مُ

 باشد و يك نوع ديگر بغیر حقٍ باشد كه اگر بحقٍ بكشند عذاب الیم ندارند.

د. ْواند شأن نزو  اين آيه باش شأن نزو  درستُ نیست! و نمُ ،فرمايند كه اين شأن نزو  علامه وُاوُايُ مُ

ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ  َ يَحِلُّ لكَُامْ أَن  چه آن را قید احترازی بگیريد، چه قید ْوضیحُ! چرا؟  «كرهاً»به خاور قید 

. اگار باا رغُات    يعنُ اگر اين نساء را ووعاً به ار  برديد اشكا  نادارد  ؛اگر قید احترازی باشد. َْرِثُواْ الن ساَء كَرْهاً
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كه با او ازدواج كرديد، اشكا  ندارد. اين كه نیست اما اگار قیاد ْوضایحُ هام      نه اين  ار  برديد، خودش او را به

باشد؛ يعنُ به ار  بردن زنان كرهاً است؟ ممكن است در مواردی كرهاً نُاشد؛ پس اين نه قید ْوضیحُ اسات و  

 أن نزو  بنا كرده صحیح نیست.نه قید احترازی! چون در دو فرض آن اين اشتُاه است، پس اصلاً بنايُ كه ش

گیرد و زن هم  چون ار  به عین ْعلق مُ ؛كند بك گراندهای فقهُ وجود دارد كه يك فقیه با آن برخورد مُ

باشد كاه  م كُانُمَيْأ تْكَلَا مَمَشود به ار  برد! مگر  شخص را كه نمُ كه عین نیست كه كسُ بخواهد مالك بشود.

كه عُید و إمااء باشاد    ن كه كا  نیست كه بشود به ار  برد مگر اينارف اسلامُ زبا آن بشود. در معمعامله كا  

ها نیست، بحث زن است. به اين د ئل علامه زير پای اين شأن  آن  جا بحث شود كه اين كه جزء كا  محسوب مُ

 كشد. نزو  را مُ

بُینید! كه زنانُ كه حرمت نكاح دارناد  سوره نساء را  23شود حرف علامه را نقد كرد! چه جوری؟ آيه  اما مُ

ُ وَرَباَئُُِكُمُ اللاَُِّْ فُِ حُجُورِكُم مِّن ن سَآئِكُمُ اللاَُِّْ رسد به كند ْا مُ را بیان مُ ْوانیاد باا    ؛ يك صنفُ كه شما نما

انجام شاده   ها هستند )دختر زنانتان از شوهر ديگر(، به شروُ كه با آن زن نزديكُ آن ربیُه ها ازدواج بكنید  آن

ُ   وَرَباَئُُِكُمُ اللاَُِّْ فُِ حُجُورِكُمزند  باشد ولُ يك قیدی مُ  گوياد:  ؛ دخترانُ كه در خانه شما هساتند. علاماه ما

ختاران در خاناه شاما دارناد بازر       گونه است كه آن د يعنُ غالُاً اين  ، اين قید غالُُ است؛اللاَُِّْ فُِ حُجُورِكُم

است اما قید ْوضیحُ غالُُ است. كلاً اين دختران بر شما حرام هستند و چاون  شوند. اين هم قید ْوضیحُ  مُ

ُ    خداوند به اينان نظر خاصُ داشته و چون اين شاوند؛ مثال دختاران خودْاان      ها غالُاً در خانه شاما بازر  ما

 ج كنید!ايشان ازدوا كه قید احترازی باشد و اگر در خانه ديگری بزر  شدند شما بتوانید با نه اين  هستند،

 !گیرند قید غالُُ: عجیب است كه علامه اين آيه را ذيل قید غالُُ مُ -3

ْوانیم همین را عَلَم كنایم   قید غالُُ باشد مُ« كرهاً»اگر اين قید  .  َ يَحِلُّ لَكُمْ أَن َْرِثُواْ الن ساَء كَرْهاً در آيه 

دوسات ندارناد باه ار      شاان  با آن فطرت اولیه شود كه غالُاً زنان را با آن معنا كنیم و معنُ آيه اين مُ هاًرْكَو 

دوست دارناد باا هماان شخصایت انساانُ خودشاان       بروند كه شخصیت زن مساوی با شخصیت يك كا  بشود. 

های قارآن   ها آن روح اين اگرچه ممكن است زنُ به خاور شرايط خاصُ اين مورد را دوست داشته باشد!باشند! 
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شود. وقتاُ اسارای    هايُ كشف مُ بینید در بستر فقهُ آيه، روح خورد كه مُ است كه خیلُ جاها به درد ما مُ

فرمايند از پیغمُر شنیدم كاه كُرَمااء قاوم را     كنند و مُ امیر المؤمنین يكُ يكُ زنان را آزاد مُ فارس را آوردند، 

 ا كه در قوم خودش شخصیتُ داشته اكرام كنید!اكرام كنید ولو كافراً؛ كسُ ر

 معنای جنایت از دید استکبار

 َّ يُحِبُّ اللّهُ الْجهَْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْ ِ  ْواند بدهد الُته اگر كسُ مورد ظلم واقع شده هر فحشُ به آن ظالم مُ

  گويند: كنند، بعد مُ كنند و هرجنايتُ مُ دارند غارت مُنوار غزه را با اعوان و انصارشان . (141)نساء: إِ َّ مَن ظُلِمَ 

 زنجیاری  ای حاا  ديواناه   فرزناد باه دنیاا آورده؛    1جنايت هولناكُ اْفاق افتاده كه پدری در اْريش از فرزندش 

 !سا  حُس كرده و از او بچه به دنیا آورده. كه اگر ْهش را در بیاوری شايد دختر هم راضُ باوده  24اش را  بچه

كه  درحالُسا  چطور اين دختر نتوانسته خودش را نجات بدهد؟  24خورد! بعد هم  ْازه به مُانُ شما هم كه مُ

ُ   gayشما وقتُ  افتد! جنايت هولناک آن است كه دارد در غزه اْفاق مُ دانیاد و باا آن فایلم     بودن را مجااز ما

Fitna  كنید بر اين و ْرحم مُ سازيد مُراgay كنناد! شاما كاه اناواع و      ها چه برخوردی مُ اينها كه بُینید با

ْاا   4دفاع را باا   در عراق زن بُ كه با مُانُ شما سازگار است! ها! اين اين هم روی آن ،داريد sex familyاقسام 

 ها جنايات هولناک است!  كشند! اين بچه مُ

در روايت دقیقااً هماین    گويد شاه زنان و پرسد اسمت چیست؟ مُ مُ از شهربانوحضرت علُ در قصه اسارت 

ُ  عُارت را به فارسُ دارد! حضرت به او مُ ای  و در پارده  كنناد  فرمايند: شهربانوَيْه و اين زن را اكرام و احترام ما

گويد: من اين  كند و مُ كشند و او هم به امام حسین اشاره مُ گذارند و خواستگاران متعددی برايش صف مُ مُ

  خواهم! را مُ

زن میارا   ، أَن َْرِثاُواْ الن سَااء  اين است كاه   درست باشد،  ْواند كنند مُ ه خودشان ْفسیر مُْعُیری كه علام

ُ    . زن مورو  منه است يعنُ از زن ار  بُرد. شما مُنیست ُ   گويید به ظاهر آياه كاه نما گويناد: ماا    خاورد! ما

های فنُ را گوش بكنید كه باعث  )اين حرف  خورد ولُ مورو  منه است؛ جاهايُ داريم كه ار  به خود عین مُ
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شاود(   ربیاورد مستنداْش پیدا مُخواهد د هايُ كه مُ شود و برای ْئوری روشن شدن بسیاری از دقائق قرآن مُ

وَلأَبَوَيْهِ لكُِل  واَحدٍِ مِّنهُْماَ  اگر مردی بمیرد  :كند، دارد جايُ كه دارد ار  را پخش مُ سوه نساء، آن 11مثلاً در آيه 

 .اگر بچه داشته باشد يك ششم برای ابوين اوست  ؛مِمَّا َْرَکَ إِن كَانَ لَهُ وَلدٌَ السُّدسُُ

يعنُ اباوينش باه ار      و فقط پدر و مادر داشته باشد؛  ؛وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ؛ اگر بچه نداشته باشديكَُن لَّهُ وَلدٌَ فَإِن لَّمْ 

چون غیر ذوی العقو  است و ثانیاً ضمیر بايد به   آورند؛ مُ« ها»برند او را )میت را( ماْرک و ار  را با  ضمیر  مُ

ْواند اين عُارت باه كاار بارود باه     ُ پس م یرا  است يا مورو  منه است؟م« او». آيا ْرين مرجع برگردد نزديك

 عنوان مورو  منه.

 م کرده استای که خداوند حرا ارثیه

معناُ آياه   ، أَن َْرِثُواْ الن ساَء كَرْهاًْواند درست باشد. يعنُ در  اگر اين حرف را بگويیم آن حرف علامه هم مُ 

. اين يك سنت جاهلُ بوده و ا ن هم هست و حلا  نیست برای شما كه از نساء كرهاً ار  بُريد شود كه اين مُ

هم بمیارد و ماا     زنرسد. با خره ممكن است اين  میرد، مالُ از او به ار  مُ آن اين بوده كه زنُ شوهرش مُ

دهند كاه   ی قرار مُفشارو را در دهند مادرشان شوهر كند و ا اجازه نمُلطائف الحیل رسد، پس به  ها مُ به بچه

خواهند خودشان را وار  ما  زن بكنند. آيه  ها مُ ها خارج نشود و اين مادرشان شوهر نكند كه ما  از چنگ اين

قرار بدهند كه نتواند برود شوهر كند، اين  محظوراتگويد: اگر چنین اْفاقُ بیفتد و يك جوری اين زن را در  مُ

 نیست كه بخوريد! ما  اصلاً برای شما حلا 

كاه از او ار    قرار بدهُ منگنهنیست كه يك جوری زن را در  حلا برشما  ؛  َ يَحِلُّ لَكُمْ أَن َْرِثُواْ الن ساَء كَرْهاً

پاس ار  باردن از او حالا       خواهد برود شوهر كناد،  ؟ يعنُ خود زن نمُقید احترازی است «كرهاً»بُری! حا  

 خیر! اصلاً به اين سُك ار  بردن از زن حلا  نیست!   است؟

 با اين ْفسیر هم شأن نزو  درست است و هم ْعُیر علامه.

 اريم:نكته بعد: يكُ از نكاُْ كه ما بايد در آيات كشف كنیم اين است كه ما دو ْا ْعُیر برای زن د
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 زن در مقابل مرد -1

 زن در مقابل شوهر -2

چینُ برای اين است كاه وقتاُ باه احكاام رسایديم       ها احكامش با هم فرق دارد! و اين ْمهید و مقدمه و اين

معلوم بكنیم اين حكمِ زن در برابر مرد است يا حكم زن در برابر شوهر؟ ا ن با اين ْفسیرها شما بگويید منظاور  

زن در برابر مرد است، يعنُ  احكام ،زن در برابر مرد است يا زن در برابر شوهر؟ در اين آيات از  نساء در اين آيات

گويد كه با نساء اين كاار   جامعه زنان و جامعه مردان؛ چون كه شوهری در اين جا وجود ندارد! دارد به مردها مُ

 را نكنید! حلا  نیست با نساء اين كار را بكنید!

 فراز بعدی:

ْاا از  درمان(  )داء عُضا ؛ يعنُ درد بُفشار قرار ندهید ها را در  آن ؛ضُلُوهُنَّ لِتذَْهَُُواْ بَُِعْضِ ماَ آَْیْتُمُوهُنَّ َ َْعْوَ

جا زن در مقابل شوهر اسات. باه شاوهر دارد     ، بتوانید پس بگیريد. اينها داديد چیزی كه به عنوان مهر به آن  آن

دهد كه زنت را در فشار قرار نده! چون با خره زن در سیطره ْوست! چرا اصرار دارم كه ْفكیك بشود  دستور مُ

ابار شاوهر   يك ضمیر داريم كه زن در برابر شوهر است و يك ضامیر داريام كاه زن در بر     َ َْعْضُلُوهُنَّوَ درچون 

 رسیديم، ْكلیف مشخص بشود!اء سَُ النّلَعَ ونَامُوّقَ ا ُجَالر كه اگر به  منظور است

فشار وارد نكن ْا بتوانُ مهارش  به زن ؛ وَ َ َْعْضُلُوهُنَّ لِتذَْهَُُواْ بَُِعْضِ ماَ آَْیْتُمُوهُنَّ إِ َّ أَن يَأِْْینَ بِفاَحشَِةٍ مَُُّیِّنَةٍ

 ی مُیِِّن انجام بدهد! او يك فاحشه كه را بگیری مگر اين

رفت فقط  درست است كه در باب ْفعیل است اما لزومُ ندارد هر فعلُ به باب ْفعیل« بیَّن»: بِفاَحشَِةٍ مَُُّیِّنَةٍ

ناه   ) زم(اسات  به معنُ روشان  جا و اين هم معنُ  زم و هم معنُ متعدی دارد« بیَّن»معنُ متعدی بدهد! لذا 

 .)متعدی( كننده روشن

آيد، بیشتر خطاهای جنسُ است. انصاراف ذهان در    معنايُ كه با خواندن قرآن از معنای فاحشه به ذهن مُ

 كه در اين معنُ ظهورات داشته باشد و ظهور لفظِ فاحشه، در خطای بارز است. اين است نه اين

 شه به معنُ گناه است.كند، زانیه است، نه فاحشه! فاح ْعُیر قرآن راجع به زنُ كه اين خطا را مُ
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خطای آشكار بكند و اگر اين كار را بكند، آن موضاع موضاع   « بَیِّنُ الغَُّ»كه كار  فاحشه مُینه؛ يعنُ مگر اين

 شود! فشار است. موضعُ است كه مرد حق دارد به زن فشار بیاورد. ا ن انجمن حقوق زنان ْحريك مُ

 خطاب قرآن به پیامبر خطاب به امت است

شأن زنان نُاُ بسایار   ، ياَ نسِاَء النَُُِِّّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفاَحشَِةٍ مَُُّیِّنَةٍ 421، ص 38مُاركه احزاب آيه در سوره 

داريم  های جنسُ. اصلاً بايد شأن و رُْه را در نظر گرفت ْا پیام داشته باشد، مثلاً ابعد است از ْن دادن به خفت

، درصورُْ كه شأن نُُ نیست كه مشرک  (11)زمر: أشَْرَكْتَ لَیَحَُْطَنَّ عمََلُكَلَئِنْ  گويد: كه خداوند به پیغمُر مُ

گويد اگر خورشید را در دست راستم  هم در آخر نُوت و اصلاً اين خطاب به نُُ نیست. به كسُ كه مُ بشود! آن

 ؟ یَحَُْطَنَّ عمََلُكَلَئِنْ أشَْرَكْتَ لَ دارم، بگويد بگذارند و ماه را در دست چپ از رسالتم دست بر نمُ

اگر يك خطای واضاح و    ؛ياَ نسِاَء النَُُِِّّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفاَحشَِةٍ مَُُّیِّنَةٍ گويد: يه هم اگر به نساء نُُ مُاين آدر 

را دو  ؛ كه اگر بكناد خادا عاذابش   يُضاَعَفْ لهَاَ الْعذَاَبُ ضِعْفَیْنِكه ْن به خفت جنسُ بدهید!  نه اين آشكار بكنید، 

 كند. ؛ خیلُ هم برای خدا ساده است. خدا از اين كارها مُوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسَِیرًا كند. برابر مُ

آن برای «  »فاحشة  كند! بینید كه از چه جرياناُْ دارد پیشگیری مُ اگر ْحلیل محتوای اين سوره بشود مُ

 .«ُْالغَ نُیّبَ»يعنُ كار ضايع و   مُالغه است؛

كنایم؛ يعناُ لزوماُ نادارد در      )سؤا ( ما ْا دلیل قاوع و ْوجیهُ نداشته باشیم معنای لفظ را منصرف نمُ

جا بگويیم فاحشه يعنُ خفت جنسُ! اصلاً معنای فحشاء گناه جنسُ نیست بلكه به معنُ يك گنااه خیلاُ    اين

 روشن است.

نظام، زن خطای بیّن و آشكار بكند. كارهايُ كه خداوند در نظام خانواده اين اقتضاء را گذاشته كه اگر در اين 

ها خطاست؛ مثلا ْن به خفت بدهد. ارُْاط ناجور پیدا كند. گرفتار نشوز)خارج شدن از فرمان  واضح است كه اين

ُ     بحث آن مُ 34مرد( بشود كه در آيه  آوری؟ پاس   شود. الُته نه به اين معنا كه زن! برو چاايُ باردار بیاار! نما

 شود! ها شروع مُ «واضربوهن»ها و  شدی و اين خیلُ عواقب دارد! و موعظه و بايكوت و ْحريمگرفتار نشوز 
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؛ معروف هم چیزی است كه هم عقال و  وفرُعْمَبِ نَّروهُاشِعَوَ! گويد؟ عقل و شرع خطای آشكار را چه كسُ مُ

 های فشار است.  ا موضعاين جاه، پسندند. يك بحث فقهُ است كه اگر كسُ ْن به اين خطاها بدهد هم شرع مُ

دهند كه زن را در فشار قرار دهد و مهر را بگیرد. بعد هم روح كلُ حاكم بر اين  و در اين مواضع به مرد اجازه مُ

خطاهاای آشاكار    اگر بخواهد زن در نظام خانواده)زن در برابر شوهر نه زن در برابار مارد(   فراز آيه اين است كه 

اناد!   نفار در دادگااه شاهادت داده    4 . مُیِّنة به معنُ اثُات شده نیست كه مثلاًبكند و ارُْاوات خاص پیدا كند

درمان ايجاد كاردن، بارای حفاظ خاانواده مجااز       جاها مرد به عضل و عضا  و درد بُ مُین يعنُ روشن! در اين 

 دانسته شده.

 سؤا : اگر مرد گرفتار فاحشه مُینه شود چه؟

فشار وارد كند. حتُ اگر مهرش را به اجرا بگذارد كه فشار نیست بلكاه دارد حقاش را    بر مرد ْواند زن نمُ -

  كند، سوره مُاركه نساء اين بحث خواهد آمد كه وقتُ نشوز را از ورف مرد بیان مُ 131كند. در آيه  مطالُه مُ

 كند. بسیار عقلايُ برخورد مُ

 ْواند زن قهر كند و برود؟ سؤا : مُ

خاواهیم رساید باه     شاود.  شود و خودش گرفتار نشوز مُ ون از ْحت قیمومیت مرد خارج مُنُايد بكند؛ چ -

شناسان و ْجارب شخصُ چه  اصلاً فشار زن بر مرد ممكن است؟ بُینید روان ْواند انجام دهد! كارهايُ كه زن مُ

 شود؟ گیرد يا خراب مُ گويد؟! آيا با فشار زن بر مرد خانواده سامان مُ مُ

 كه با آن خانواده حفظ شود! نگفت كه فشار كار خوبُ است! مگر اين )سؤا ( كسُ

ها مرْكب فاحشه بشوند! كما  های پیغمُر سیاسُ يا هُه بوده بعید نیست كه آن سؤا : چون بخشُ از ازدواج

 كه اخُاری رسیده. اين

ُ  ها اخُار بُ اند. آن اصلاً در اخُار راجع به فساد همسران پیغمُر چیزی نگفته -  زناان پیغمُار   ساُ باوده!   با

 اند. نسُت به بحث مسائل جنسُ واهر بوده
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 پسند با زنان پسند و شرع معاشرت عقل

باه  « هنَّ»چون ضمیر  جا هم زن در مقابل مرد است و هم زن در برابر شوهر است! اين؛ وعَاَشِرُوهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ

ر قرار ندهیاد! اگار   ها را در فشا پسند داشته باشید! اين شرعپسند و  ها يك معاشرت عقل گردد. با زن هر دو بر مُ

و بین الغُ نُاشد، مرد حق ندارد زن را در فشار قرار بدهد. نه مرد حق دارد زناش را در فشاار    فضا فضای خلاف

 قرار بدهد و نه ووائف مردان حق دارند ووائف زنان را ْحت فشار قرار بدهند! اگر دانشگاه رفتن و حضورشاان در 

 كند. جامعه ْولید فساد اخلاق نمُ

ممكن است من دوست داشته باشم كه خانمم و همسرم را به عنوان كا ی نفیس در خانه نگاه دارم! ممكان   

چاون زحمات دارناد و چاون      ها به مساافرت جهاادی بیايناد؛     است ما مردها كلاً دوست نداشته باشیم كه خانم

ها برخورد  معروف با اين ؛ بابِالمَْعْرُوفِوعَاَشِرُوهُنَّ گويد كه  های اجتماعُ در دست ماست، خدا دارد به ما مُ قدرت

 پسند باشد، حقِ در فشار گذاشتن نداريم. پسند و شرع بكنید. اگر حضور اجتماعُ زنان عقل

كه خانمت در محیط اجتماعُ بیايد؛ كراهتاُ   حا  ممكن است ْو كراهت داشته باشُ از اينفَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ 

فَعَسَى أَن ْكَْرَهُواْ شاَیْئاً وَيَجْعاَلَ اللّاهُ     گويد اين كراهتت را بگذار زير پايت ا مُپسندد نه شرع! خد كه نه عقل مُ

سوان وارد محیط اجتماعُ بشوند  با كه ووائف ن ممكن است خیر كثیر در اين كار باشد! ْو از اين ؛فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًا

زحمات   كن است اين را دوست نداشته باشُ و مثلاًها رعايت بشود و گرفتار فاحشه مُینه نشود، مم حريم كه اين

در اين چیزها خیار كثیار   ؛ فَعَسَى أَن ْكَْرَهُواْ شَیْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًا داشته باشد اما اين كراهت را بپذير

 .وجود دارد

فَعَسَى أَن ْكَْرَهُواْ شَیْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ فَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ  خوشت نیايدو دختر به ْعُیر ديگر ممكن است از زن 

كمتر كسُ است كه نپرسد بچاه دختار اسات ياا      لیت قُلُ و جاهلیت ا ن اين نیست؟جاه مگر در؛ خَیْرًا كَثِیرًا

! كلاً از جنس دختار  كاری ندارد اين خوشگل است يا نه (11)نحل: ؟ أَيُمسِْكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يدَسُُّهُ فُِ التُّراَبِپسر؟ 

پرسیم  گذاريم او  مُ پرسید بچه دختر است يا پسر؟! ما هم كه كلاس مُ آيد. امام سجاد اصلاً نمُ خوشش نمُ
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شود كه بچه پسر است؟ و ْه دلاش ياك كام     مُ ای ايجاد كسُ ْه دلش خرسندیسالم است يا نه؟ آخرش چه 

  است.شود كه بچه دختر شده؟ و اين همان جاهلیت  مُناراحت 

 زن دنیا را قابل زندگی کرده است

كوثر است ولاُ ايان    خیراً كثیرا چیست؟؛ فَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فَعسََى أَن ْكَْرَهُواْ شَیْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًا

ين جامعه سفت شود! ا از دامن زن بلند مُ كوثرْعُیر منحصر به فرد است و راجع به مرد چنین ْعُیری نداريم! 

ُ   و صُ هاا نُاشاد مگار     شاود؟ اگار نارمش زن    لب را يك ملات نرم بايد به هم بچسُاند. مگر جامعاه بادون زن ما

را هام زن  جامعه  ريزد. به هم مُ خانوادهشود؟ اگر زن در خانه نُاشد شالوده  ساختمان خانواده روی هم بند مُ

 را زن قابل زندگُ كرده. دنیاداشته است و اصلاً  نگه

يُؤُِْ الْحكِْمَةَ مَن يشَاَءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكمَْاةَ فَقَادْ أُوِْاَُ خَیاْرًا      ْعُیر خیراً كثیراً را جايُ در مورد حكمت داريم

؛ به كسُ كه حكمت دين برسد، او به خیر كثیار رسایده اسات. ايان ْعُیار را در ماورد مردهاا        (211)بقره: كَثِیرًا

هاايُ   حسااب آيد. حا  ممكن است ْو دلت نخواهد. روی  های كثیر از زن در مُدانُ؟ خیر اند. ْو چه مُ نیاورده

، آن وقات فضاای   فضاا فضاای فاحشاه مُیناه باود      گار داشته باشُ! بله ا هايُ برای حضور زن در جامعه كراهت

اگار عقال و شارع    است و بايد در خانه نگهش بداری! بايد پايش را بُری! ولاُ  ( 11)نساء: فَأَمسِْكُوهُنَّ فُِ الُُْیُوتِ

 پسنديدند...

 معروف، ذاتآً طیب است و منکَر، ذاتاً خبیث 

)سؤا ( آن چیزی كه عقل بپسندد و شرع نپسندد، آن عقل را بايد زد سینه ديوار! اگر كاری از جهت شارعُ  

كند! بحث معروف را بارای هماین كارديم. اگار خادا       كند كسُ ْوجیه عقلُ مُ خود مُ هیچ ْوجیهُ ندارد بُ

اَاتِ ويَحُاَر مُ علَاَیهْمُِ            گويد كه انُیااء آمدناد كاه    مُ ياَأْمرُهُمُ باِالمْعَرُْوفِ ويَنَهْاَاهمُْ عاَنِ المْنُكاَرِ ويَحُاِلُّ لهَاُمُ الطَّیُِّ

يك كاری در متن خودش ویب باوده، پیغمُار امار    اين كار معروف بوده، خوب بوده،  اصلاً ؛ (111)اعراف: الْخََُآئِثَ

 متن خود فعل خُیث بوده؛ پیغمُر نهُ كرده. كرده. يك كاری در
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اگر كسُ به نظرش رسید كاری خوب است و آن را به خدا عرضه كرد و خدا گفت: نه! معلوم است كه آن كار در 

عقلت به يك كار خُیث رسیده؛ يعنُ عقلت منحارف   متن خودش خُیث است. اگر با عقلت به اين كار رسیدی، 

؛ مثلاً يك نفر بگويد: من عقلم رسید كه عريان بیرون بیايم و اگر شرع نپسندد شده. فهم و شعورت منحرف شده

؛ یرمیً أوَهَ تَحَْْ رٍیِسأ لٍقْعَ نْمِ مْكَ فرمايد: همان كه امیر المؤمنین مُ معلوم است كه عقلت منحرف شده است.

ُ   اند؛ يعنُ دارد ْوجیهاُْ گیر مُ هايُ هستند كه به چنگا  هوی افتاده چقدر عقل پساندد و   آورد كه هاوی ما

ها ْئوريزه شده. اصلاً ْئوری علمُ دارد. پشت آن هم  كه ا ن بدْرين فحش كند. كما اين ها را دارد ْئوريزه مُ آن

 يك عالمه اسم دكتر و پروفسور هست! 

 ها رات و پلیدیتئوریزه کردن منکَ

را چه كاار   ْئوریهمه  گويد چرا ولُ خوب اين اصلاً ْئوری به كنار! مگر زندگُ ْو با اين كار خراب نشد؟ مُ

ُ  در صورُْ كه اگر خدا مُكنیم؟ چقدر آدم بايد ابله باشد!  گوياد! حاا  ْاو هازار ْاا       گويد نكن برای خود ما ما

 كه زندگیت را به لجن كشیدی؟ و بحث به انرژی خلاصه نشد؟  بینُ ها بگذار! مگر نمُ ْئوری پشت آن

ای از كاودكُ داشاته و    مگر چقدر خدا بايد آيات و بینات بیاورد؟ بعضُ از ما بر اين باوريم كه خدا يك عقده

 گويد نخوريد! يا صُح بستر نرم و گرم كند و مُ  بد بابايش يك فشاری به او آورده! آن وقت ضیافت الهُ برپا مُ

را و  كن و بلند شو نماز بخوان! خدا چه مشكلُ دارد؟ ْه ذهان ماا را بكاوياد آخارش باه چناین ماواردی بار         

 خوريم!  مُ

گفتناد مان ناامحرم     ا ن ما در روزگاری هستیم كه همه چیز ْئوری دارد. قُلاً كارها ْئوری نداشت. قُلاً مُ

كنید! ْاازه از افاراد چقادر     درمانُ انرژیا اين كار دهند كه ب شود و ْئوری مُ ْشكیل مُ مؤسسهبغل كنم؟ ا ن 

ای باشد كه شما حتماً كلاس بیايیاد؟ خاوب بگاو مان      كه وثیقه گیرند؟ برای اين گیرند! چرا پو  مُ هم پو  مُ

ُ  كه من يك چك مُ گذارم، يا اين گواهینامه مُ كناد؟   گذارم كه اگر شش جلسه ْمام شد چك مرا پس بده! ما

ساراغ كساُ كاه اصالاً از شاما اجار        ( بروياد 21)يس: اَُِّْعُوا مَن  َّ يَسْأَلُكُمْ أجَْرًا وَهُم مُّهْتدَُونَ؟ اين درد خدا دارد
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، شده است. اگر كسُ گفت پو  بدهید ْا من دغدغه بشاريت را باه شاما بگاويم     خواهد و خودش هم هدايت نمُ

 كنُ! گیرم ْو باور مُ به عنوان وثیقه مُ گويد من اين پو  را شوی و وقتُ مُ كند و احمق مُ ات مُ سركیسه

 رسد فطرت سالم به احکام شرع میعقل و  

مجموع داخل و خارج هم خارج است؛ يعنُ  (32)يونس: فمََاذَا بَعدَْ الْحَق  إِ َّ الضَّلاَ ُخلاصه راه فقط راه خداست 

ست! يا حق اسات كاه منطُاق باا     اش باول ما نداريم! يا حق است يا باول ا اش حق است و يك خرده يك خرده

ُ  شود ضلا ! و كلاً مُ قرآن است. يا حق نیست كه كلاً مُ گاذاری!   گذاريش كنار! آش را با جايش را كلاً كنار ما

آيد. معروف همان است  هايُ كه منطُق با قرآن نیست در مُ اگر كنار نگذاشتُ با خره يك جا ْلنگ اين ْئوری

بینُ شاما   داری، مُ اگر شما عقل و فطرت را سالم نگه كند و كه خدا نهُ مُ گويد. منكر همان است كه خدا مُ

كنُ! كافُ است كه شما رابطه را با خدا اصلاح بكنید، فرق موسیقُ بد و غنايُ را با موسیقُ خاوب   هم نهُ مُ

زش همین مرز بینید دقیقاً مر رويد سراغ حكمش مُ شويد. بعد كه مُ و غیر غنايُ را در روح خودْان متوجه مُ

بعاد   كند. زايُ مُ شود و همین است كه غفلت فهمُ كه همین است كه به لهو كشیده مُ فطرت است؛ يعنُ مُ

كَمْ بینُ مرزهای شرعُ آن هم همین است و دريافت فطری شما دقیقاً منطُق با مرزهای شرعُ است، منتها  مُ

 یرَْحْتَ هَوَیً أم رٍیِمِنْ عَقْلٍ أس
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